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خودشناسی؛ رهاورد تجربه سکنی گزینی در کلاس طراحی 
معماری*

تاریخ د ریافت مقاله: 1393/09/19     تاریخ پذیرش نهایی: 1394/02/14

 چکیده
طبق آموزه های د ین مبین اسلام، بالاترین وظیفه انسان شناخت خویشتن است. د رسایه چنین شناختی انسان قاد ر است به شناخت 
پرورد گار خویش نیز نائل آید. با این نگاه، والاترین هنر، هنری اســت که انســان را د ر راه شناخت خویش یاری رساند. آموزش و 
خلق اثر معماری به عنوان یک هنر می بایســت د ر راســتای این هد ف باشد. با این وجود خلاء راهکارهایی مبتنی بر این هد ف د ر 
آموزش و طراحی معماری کاملًا احســاس می شود. د ر این مقاله برای یافتن راهکار طراحی، ابتد ا، به روش استد لال استقرائی و با 
تحلیل یافته های حوزه های مختلف علوم، به ارائه  راهکار طراحی معماری پرد اخته شد. د ر مرحله د وم به تجربه عملی راهکار نظری 
اقد ام گرد ید. تجربۀ عملی و تحلیل پد ید ارشناسانۀ آن، د ر برد ارند ۀ نتایج ارزشمند ی است که مؤید بخش نظری تحقیق است. نتایج 
نشان د هند ۀ این حقیقت هستند که شناخت خویشتن یک جریان ناخود آگاه است و با ساختن سکنی گزینانه رابطه ای مستقیم د ارد.

 واژه های کلیدی
خود شناسی، طراحی معماری، پد یدارشناسی، نماد گرایی، سکنی گزینی 
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 مقدمه 
د وران معاصر دورانی اســت که پایه های عقل گرایی مد رنیته متزلزل 
شد ه است و حوزه های مختلف علوم، به ناکارآمد ی عقل، د ر پاسخگویی 
به نیازهای انســان اقرار کرد ه اند. بشــر پس از تاوان های سنگینی که 
بخاطر د وگانه انگاری ها خود پرد اخت کرد ه، به این نتیجه رســید ه  است 

که باید فاصله های این د وگانه انگاری ها را د رنورد د. 
بســیاری از اند یشمند ان، با مشــاهد ه نمونه های مربوط به حوزه های 
علمی خود، برای حل این مشکل راهکارهای را ارائه کرد ه اند. علی رغم 
تفاوت د ر رشــته های تخصصی، راهکارهای ارائه شــد ه توســط آنها، 
د ارای وحد ت راهبرد ی می باشــند. شــاه کلید تمــام حوزه هایی که د ر 
حذف د وگانه انگاری ها حرفی برای گفتــن د ارند، توجه به توانایی های 
غیر اکتسابی انسان است. این توانایی ها، ریشه د ر عمیق ترین لایه های 
انســانی د ارند و به نوعی ارمغان سفری هستند که از د رونی ترین د نیا تا 
بیرونی ترین آن را د ر بر می گیرند. ره آورد این ســفر چیزی است که به 
والاترین نیازهای انسان که همان خود شکوفایی است، پاسخ می گوید. 
ویژگــی اصلی تمامی  این رویکرد ها، کل نگری آنها اســت؛ که حاصل 
برخورد صاد قانه با خویشــتن و نگاه غیر ابزاری به همه پد ید ه هاســت. 

چیزی که مغفول روش های مرسوم معماری امروز است. 
  این مقاله برآن است تا روشی برای کلاس طراحی معماری بیابد که 
با رعایت اصول برگرفته از مبانی شاخه های مختلف علوم مورد بررسی 
د ر این پژوهش، بتواند علاوه بر طراحی معماری، به معماری اندیشــه 
نیز نائل گرد د. به طور کلی مقاله حاضر به د نبال یافتن پاســخ ســؤالات 

زیر است:
-انسان چگونه می تواند به شناخت عمیق از خویشتن نائل آید؟ 

-راهکار عملی آموزش معماری مبتنی بر خود شناسی چیست؟

 روش پژوهش
در راستای پاسخگویی به سؤالات مدّ  نظر این پژوهش، ابتد ا به تشریح 
والاترین نیاز انسان که همان نیاز به شناخت از خویشتن است؛ پرداخته 
شــد. ســپس به شناســایی ویژگی ها، مقد مات و نتایج پاسخگویی به 
آن، طبق نظریه های موجود د ر روان شناســی انســان گرا، نماد گرایی و 
پد ید ار شناسی، اقد ام گرد ید. با تحلیل نتایج حاصل از بررسی نظریه های 
فــوق، چهارچوب نظــری و فرضیه های تحقیق، به روش اســتد لال 
اســتقرائی، تنظیم گرد ید ند. فرضیه های پژوهش اشاره به این موضوع 

د ارند که:
-شناخت خویشتن یک راه د رونی است و د ر مرز خود آگاه و ناخود آگاه 

اتفاق می افتد.

-سکنی گزینی در کلاس طراحی منجر به خود شناسی می شود.
د ر مرحله بعد ی، این فرضیه ها به صورت عملی در میان د انشــجویان 
کلاس طراحی معماری ســه، د ر د انشگاه آزاد اســلامی واحد ارد بیل، 
مــورد آزمایش، تحلیل و بررســی قرار گرفــت. د ر این پژوهش، برای 
ارزیابی صحت فرضیه ها، پس از ایجاد شــرایط آزمون، از روش کیفی 
و مشــاهد ه و مصاحبۀ عمیق اســتفاد ه شــد ه اســت. نتایج حاصل از 
ارزیابــی، تأیید کنند ه نتایج بخش نظری این تحقیق اســت و مؤید این 
مطلب هســتند که می توان بر مبنای اصول برگرفته از پد ید ارشناسی و 
روان شناســی انسان گرا، که مهم ترین ویژگی آن، رعایت اصل صد اقت 
و نــگاه غیرابزاری به پد ید ه های اطراف اســت، روشــی برای طراحی 
پایه ریزی کرد که علاوه بر محصول معمارانۀ زیبا، نوید بخش د ستیابی 

به خود شناسی و حتی بالاتر از آن خود شکوفایی نیز باشد. )شکل 1(.

 

آزمون 
 عملی

تنظیم چھارچوب 
نظری بھ روش 
 استدلال استقرائی

 فرضیھ ھا

 مرور ادبیات مربوط به خودشناسي در سه حوزه

 نمادگرایی پدیدارشناسی روانشناسی

 نتیجھ گیری

شکل1. مد ل مراحل انجام پژوهش   

 مبانی نظری

خودشناسی
اهمیت بحث پیرامون هویت و خود شناسی د ر حوزۀ معماری از آنجایی 
روشــن تر می شود که محیط کالبد ی عامل مهمی د ر احراز هویت برای 
انســان اســت ) نقی زاد ه، 1385(. توجه به هویت، هــم جنبه معنوي و 
غیر مــاد ي و هم جنبه ماد ي و کالبــد ي د ارد و این جنبه ها، نمي توانند 
منفک و منتزع و مســتقل از یکد یگر مطرح شــوند، و هرکد ام از آنها 
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بر د یگري تأثیر د ارند، مضافاً این که نه تنها هـــر شــيء واجد هویتي 
اســت، بلکه این هویت به صفاتي متصف است که این صفات حاصل 
عمل آن شيء و معرف ویژگي هاي معنـــوي آن هویت مي باشد که د ر 

ظاهر و کالبد تجلي یافته است )نقي زاد ه، 1385، 257(.
مکتب اسلامی د ر سایه آموزهای قرآن مؤمنان را به رجوع به خودشان 
تشــویق می کند: »ای مؤمنان شما را باد به رعایت نفس خود تان« )آیه 
105 ســوره مائد ه( همچنین خد اوند د ر سوره الانفال آیه 24 می فرماید: 
»ای کســانی که ایمان آورد ه اید خد ا و رسول او را اجابت کنید وقتی که 

شما را به چیزی د عوت می کنند که به شما حیات می بخشد. «
امیرالمؤمنین علی )ع( می فرمایند: »هرکس خود را بشناسد پس خد ای 
خود را شناخته است.« با د قیق شد ن د ر این پیام آسمانی، می توان نتیجه 
گرفت؛ انســان د ر سایه شناخت خویشتن، ضمن آگاهی به همه معارف 
هســتی، می تواند به بالاترین هد ف از آفرینش خو یــش نیز نائل آید. 
بی گمان؛ د ستیابی به بالاترین هد ف از خلقت، می بایست با د ستیابی به 
تمامیت خلقت انســان و یا همان کمال انســانی همسو باشد. از این رو 
این گونه خود شناسی را می توان با مفهوم خود شکوفایی همسو د انست. 
لازم به ذکر است، »خود شکوفایی« بر واقعیت بخشید ن و جامه عمل 
پوشــاند ن به آنچه که هویت بالقوه فرد را تشکیل می د هد، اشاره د ارد و 
به معنای بهره مند ی کامل از توانائی های بالقوه، د ســت یافتن به کمال 
 Maslow,( انســانی، فرد یت یافتن و یا رسید ن به خود واقعی می باشد

. )1987, 166

د ر خصوص راهکار رســید ن به خود شکوفایی، روان شناسان انسان گرا 
اعتقاد د ارند به گونه ای آشــکار و نهان ، گرایش و اســتعد اد د رونی برای 
حرکت به ســوی کمال د ر همه انسان ها وجود د ارد. د ر شرایط مناسب، 
ایــن گرایش از قوه به فعل د ر می آید. از نظــر آنها، این گرایش، چرخ 
اصلی زند گی است. گرایشی است به جانب آشکار ساختن و بسیج کردن 
همه استعد اد های یک موجود، که موجب تعالی آن می شود. راجرز تأکید 
می کنــد: » این گرایش ممکن اســت د ر ژرفای لایه هایی از د فاع های 
روانی مد فون شــود و ممکن است د ر پشت  ظواهر پرفریب که هستی 
آن را انــکار می کند وجود خود را مخفی کند. با این وجود د ر هر فرد ی 
وجود د ارد و انتظار شــرایطی را می کشد که بتواند آشکار گرد د. انسان 
د ر یک ارتباط اصیل و صاد قانه د ر ســطح وجد ان هوشــیار و ناهشیار 
شــخصیتش خود شناسی خواهد کرد. به گونه ای که برخورد ش براساس 
این شــناخت، ســازند ه تر ، خرد مند انه تر ، اجتماعی تر و رضایت بخش تر 

.)Rogers, 1995, 40( ».می شود

مهم ترین اصل برای قرار گرفتن د ر مسیر کشف خود، از نظر راجرز – 
روان شناس انسان گرا- پذیرش تمام ویژگی های انسانیِ خود است. طبق 
یافته های مازلو و برخلاف نظر ارسطو که عقل را د ر رأس سلسله مراتب 
توانایی های بشــر قرار د اد ه بود؛ تنها با عقــل و عقلانیت نمی توان به 
خود شناســی دســت یافت. مازلو اعتقاد د ارد: »د ر تفکر ارسطو ناگزیر 
چنان تصور می شــد که عقل متضاد و د ر جد ال و مخالف با سرشــت 
عاطفی و غریزی بشر است. از مطالعات انسان سالم آموخته شد ه است؛ 
این جنبه ها متعارض با هم نیستند بلکه همراه و یاور یکد یگر می باشند. 
تضاد، د وگانگی و د و قطبی ها بیشــتر د ر افراد برخورد ار از سلامت کمتر 
مصد اق د ارد. د ر افراد سالم این  د وگانگی ها تحلیل رفته است و تضاد ها 
ناپد ید شــد ه اســت. به طور مثال تضاد قد یمی  عقل و احساس، عقل و 
غریزه و شــناخت و کنش د ر افراد ســالم ناپد ید شــد ه است و به جای 
متعارضی بود ن همگرا می شــود. در این افراد امیال هماهنگی شگرفی 
با عقل د ارد. مهربانی/ شقاوت، عینیت/ذهنیت، کناره  گیری با د یگران/ 
همسانی با د یگران، عبوس/ بذله گو، عشق/ شهوت،  عشق الهی/ عشق 
شهوانی، بلوغ/ کود کی د ر این افراد بر خلاف افراد بیمار د ر جنگ با هم 
نیســتند. به همین ترتیب به یک وحد ت سازمان یافته می رسید ه اند.« 

.)Maslow, 1987, 319(

از مهم ترین نتایج خود شناسی، د اشتن بینشی د رونی، استقلال شناختی 
و رهایی از ترس های ناشــی از قضاوت های بیرونی اســت. وابستگی 
به قضاوت هــای بیرونی یکی از د لایل مهم اضطــراب و خود کم بینی 
در بین افراد اســت. طبق نظر مازلو این بینش د رونی، حاصل د اشــتن 
احســاس اوج1 بیشتر است د ر میان افراد خود شکوفا است. احساس های 
اوج همان هیجان های قوی اســت که گاهی به حد ی وسعت د ارد که 
می تواند تجربه عرفانی نامید ه شــود؛ ویژگی تجربه های عرفانی، کشف 
حقیقت و یا پاســخ صحیحی اســت که د ر خود متجلی می کنند. »این 
حقایق، اغلب بد ون سعی و کوشش د رک می شود نه با تقلا و جستجو. 
د ر زند گی سعاد تمند انه ای که فرد سالم از آن بهره مند است؛ تفکر، مانند 
اد راک عبارت اســت از؛ د ریافت یا تولید خود انگیخته و منفعلانه، تجلی 
نا برانگیخته، بی تلاش و شاد مانه ماهیت و هستی ارگانیزم، مجال د اد ن 
به اموری که خود واقع می شــوند نه مجبور کرد ن آنها به واقع شــد ن 
و نوعی »بــود ن« مثل عطر یا گل یا ســیب های روی یک د رخت.« 

.)Maslow, 1987, 319(

این اد راکات پایه های معرفتی افراد خود شکوفا را شکل می د هد و عموماً 
این معرفت ها د ر جریان امور عاد ی و روزمره زند گی متجلی می گرد د.   
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رمز گرایــی: د ر فرهنگ های فلسفی و ادبی رمز و سمبل، تعاریف 
از نظر کارل گوستاو یونگ2، مشخصــۀ رمز برقراری  متعدد ی د ارند. 
نوعی ارتباط با امری مجهول و ناشناخته است. رمز د ر اعماق وجود سر 
بر می کشد؛ و نیروی وی را بسیج می کند و به کار میاندازد. احساس 
روان با اد راک رمز، نوعی شگفتی و تأثر و هیجان زدگی از اد راک امری 
غیرمترقب و نامنتظر است. به عبارت دیگر، خود آگاهی با اد  راک رمز، 
خود را مقهور معنایی می بیند که به آن الهام می کند. از نظر یونگ رمز 
د ارای قدرت مینوی3 است؛ قدرتیکه آدمی را برمیانگیزد و به حرکت 
وا می د ارد. این قدرت مینوی که به معنای مشیت الهی، قدرت فاعلــۀ 
الهی و جلال و شکوه خداوندی است؛ به طور تمام و کمال از حیطــۀ 
خوش  دست  را  انسان  زیرا  است؛  خارج  آدمی  خود اگاه  اختیار  و  اراد ه 
آفرینش  این قدرت مینوی،  ناگهانی میکند. حاصل  هیجانی شدید و 
معنا و گشود ن راه و پدیده ای نیروزاست که د و چیز یا د و حد جدا شده 
و از هم د ور افتاد ه را به هم می پیوند د. رمز تواناست تا حیاتی را به شور 
آورد و به دنبال خود کشانکشان ببرد. چون نیرو و کارمایــۀ ناخود آگاه 
روانی را به تجربه و اختیار مبدل میسازد. از نظر یونگ، قشر عمیق 
ناخود اگاه به زبان رمز سخن میگوید. د ر خود آگاهی، سمبل به استعاره 
تنزل می یابد و به این ترتیب، طعمــۀ تصرفات ذهنی و عقلانی می شود 

)ستاری، 1372،11(.
از نظر یونگ، رمزهایی که آنها را آگاهانه د رک شــود؛ د ر همان حال، 
ضمیر ناخود آگاه جمعی تقویت شــان می کند. لــذا بی زمان و جهانی اند. 
یکی از علل اینکه انسان به رمز نیاز د ارد؛ شکاف بین بخش خود آگاه و 
ناخود آگاه ذهن اوست. ذهن وقتی رمز را کشف می کند به اند یشه هایی 
راه می برد که د ر ورای د ســترس عقل اســت. رمز به عنوان پلی عمل 
می کند که انســان را به خویشــتن خود وصل می کند و جد ایی انسان 
از خویشــتن د رونی تا حد ی نتیجه حاکمیت خرد، علم و فناوری د وران 

.)Barrie, 1996, 44( معاصر است
د ر تفکــر دینی، عالم همه رمز اســت. انسان رمز را نمی آفریند؛ بلکه 
فقــط آن را د ر می یابــد.  رمز هــا، انعکاسی از سوی یک حقیقت برتر 
هستند. رمز وجهی از حقیقت وجود ی پدیدههاست و بنابراین، مستقل از 
اد راک انسان است و عمیقترین کیفیات مراتب وجود را آشکار می سازد. 
رمزها ابعاد هستی شناختی یک شی ءاند و به همان اندازه واقعی اند که 
خود شیء. د ر واقع، آنهــا هستند که د ر مرتبۀ کلی وجود، به شیء معنا 
میبخشند. رمز مخفی ترین و در عین حال با اعتبارترین جنبه هر  شیء 
اســت. میتوان گفت که در جهان هرچیزی د ر هر سطحی از حقیقت، 
رمزی اند رون رمز د یگر اســت و تنها، خد اوند است که د یگر رمز نیست 
بلکه راز نهفته د ر اعماق این رمزهاست. گفته می شود؛ نقشهای ازلی، 
ریشه د ر اد راک پیشین یا فطری انسانها د ارند و شاید سِرّ د استان رمزی 

تعلیم اسماء به آد م د ر آن نهفته باشد. نقش های ازلی به اعتباری همان 
اعیان ثابته یا صور مثالی افلاطونی هستند که با خمیرمایــۀ فطرت د ر 
اد راک پیشین انسان جایگزین شده اند. به عبارتی، صور مثالی همان ذات 
اشیاستکه به جنبههای ماهوی و کرانههای وجود ی آنهــا رجوع د ارد. 
صورتهای رمزی، تجلیات همان صور مثالی د ر اشیای متکثر و منفرد 
است. به عبارتی، صورت رمز معناست و معنای وجود د ر ظهور اسمایی 
و صفاتی، صاحب ماهیات متکثر یا صورتهای متفاوت می شود. رجوع 
اصلی رمز به عالم اسماء است که عین ثابت ماهوی رخ مینماید و رمز، 

قابلیت تأویل می یابد. )اکبری و پورنامد اریان، 1390( )جد ول 2(.

فرق نشانه، نماد و رمز
آند انا. کی. کوما4 )1947-1877(، نمادگرایی )سمبلیسم( را هنر تفکر از 
طریق تصویرها می  د اند؛ هنری که به خصوص د ر سیصد سال اخیر از 

انسانها مفقود شده است )اکبری و پورنامداریان، 1390(. 
»یونگ« می گوید: آنچه نماد نامید ه می شــود، عبارت اســت از یک 
اصطلاح، یک نام یا حتی تصویری که ممکن است نمایند ه چیز مأنوسی 
د ر زند گی روزانه باشــد و با این حال علاوه بر معنی آشــکار و معمول 
خود معانی تلویحی به خصوص نیز د اشته باشد. ذهن آد می د ر کند وکاو 
نماد به تصوراتی می رسد که خارج از محد ود ه  استد لال معمولی است.  
برخلاف نشــانه، معنا د ر نماد از صفات جوهری آن اســت. نشانه یک 
قرارد اد اختیاری اســت که در آن، د ال و مد لول نسبت به هم بیگانه اند. 
د ر حالــی که د ر نماد د ال و مد لول از همگونــی خاص برخورد ارند که 

مبنای یک پویایی سازمان د هند ه قرار می گیرد )نجف پور، 1388 ،22(.
بر اســاس د ید گاه مامفورد بیش از آنکه ا نسان یک حیوان خالق ابزار 
باشــد یک حیوان خالق نماد ها بود ه اســت. حتی زمانــی که د ر اولین 
گام های مســیر حیات خود قرار د اشــت توان خود را در شکل د اد ن به 
فرم های نماد ین بیش از فرم های ســود مند معطوف د اشته است. از این 
د ید گاه تولید ات بشر بیشتر از نیاز به فعلیت رساند ن منابع ذاتی و د رونی 
خود الهام گرفته است تا نیاز به کنترل محیط کالبد ی پیرامونی یا نیاز به 

)Barrie, 1996, 38(. تغذیه بیشتر
با توجه به مطالب بالا، می توان نماد ها را حاصل انعکاس رمزها د انست. 
نماد ها تجســد جلوه ای از رمز ها هســتند که به ناگاه و د ر مرز خود آگاه 
و ناخود آگاه آشکار می شــوند و همچون پلی مسیر د رک رمزهای ازلی 
را تســهیل می کنند. نماد ها به صورت بنیاد ین انرژی های مرموز رمز را 
با خود همراه د ارند. نماد ها بســته به توان خود، مرتبه ای از اد راک رمز 
را آشــکار می کنند. نماد  ها انعکاســی از اد راک انسان از حقیقت رمزها 
هســتند. پس د ر یک جمع بند ی می توان اســتد لال کرد رمزها خارج از 
محد ود ۀ اراد ۀ انســان وجود د ارند و ســرّ رمزها جلوه ای از راز بالاترین 
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مرتبۀ وجود هســت. جوهر رمز ها، راز اســت. جلــوه ای از اد  راک رمز 
توســط انســان از طریق نماد ها آشکار می شــود و از این طریق مورد 
فهم انســان های د یگر قرار می گیرد. نماد ها آفرید ه های مرز خود آگاه و 
ناخود آگاه انسان هســتند. به زبان ساد ه تر، رمزها همانند اتاق هزارتوی 
هستند که انســان د ر شرایطی خاص مرتبه ای از آن را د ر می یابد و به  

بیانی نماد گونه منعکس می کند. 

پدیدارشناسی
هد ف پد ید ارشناسی، پی برد ن به جوهر اصلی پد ید ه ها و کشف حقیقت 
آرام گرفته د ر آنهاســت. برای این کار لازم اســت همه پوســته های 
ظاهری کنار زد ه شــود تا حقیقت آشــکار گرد د. این کار که با کاهش 
تجربه های فرد ی به پد ید ه ای کــه توصیف ماهوی آن به صورت عام 

امکان پذیر باشد صورت می پذیرد.
هاید گر پد ید ارشناســی را فرایند ی می داند کــه به موجب آن، امکان 
ظهور و آشکار شد ن اشیاء فراهم می آید. از د ید او پد ید ارشناسی روشی 
اســت برای اند یشید ن که ما را قاد ر می ســازد چیزهایی که د ر واقع د ر 
جلو چشــمان ما قــرار د ارند و د ر عین حال به طریقــی برای ما مبهم 
هســتند، ببینیم. چیزهایی که بر طبق عاد ت بــا آنها مواجهیم و اغلب 

مورد غفلت ما هســتند یا د ر تیرگی اســرار انواع انتزاع ها و تجرید ها ، 
تغییر شــکل د اد ه اند )پرتوی، 1387 ، 48(. بر خلاف مکاتب فلســفي که 
تنهــا عقلانیت را واقعي مي پند ارند و از این رو مجذوب قواي عقلاني و 
تحلیل مفهومي اند؛ پد ید ارشناسي بر توصیف د قیق تمامیت ظهور پد ید ه 
د ر تجربه انساني تمرکز مي کند. پد ید ارشناسي توصیفي، از تحویل گرایي 
مي پرهیــزد و غالباً  بر اپوخه5 پد ید ارشناســانه تأکید مي ورزد که تنوع، 
. )Allen, 1987, 275(پیچید گــي و غناي تجربه را توصیف مي کنــد

از نگاه پد ید ارشناســی، انســان وجود د ارد تا حقیقــت وجود را د ریابد. 
د ر اند یشۀ پد ید ارشناسی انسان با ســکنی گزینی به حقیقت وجود نائل 
می شود. سکنی گزینی با ساختن همراه است. ساختن تنها یک وسیله و 
یک راه برای ســکونت نیست؛ ساختن به خود ی خود و پیش از هرچیز 

)Heidegger, 2001, 8(. سکونت کرد ن است
ســکنی گزید ن به معنای د ر آرامش قرار گرفتن است. ویژگی بنیاد ین 
ســکنی گزید ن، محافظت و نگهد اری کرد ن است. حفظ کرد ن معنای 
رهایی بخشــید ن چیزی از خطر نیســت؛ حفظ کرد ن بــه معنای رها 
 Heidegger, 2001,(ساختن چیزی برای حضور د اشتن خود آن است
43(. از نظر  هاید گر، انسان ها هنگامی که » به سوی د رون رو می کنند« 

خود شــان را ارزیابی می کنند. آنها تعلق خود به چهارگانه را از د ســت

نشانه های ارتقاء هویتاصول لازم برای خود شناسی    

ارتقاء سطح کیفی روابط بین افرادلزوم ایجاد شرایط اطمینان بخش

افزایش حس تقد یر و تحسین و خود باوری رهایی؛ رهایی از خجالت ها، باورهای غلط و تمام نیروهای منفی بازد ارند ه

حذف د وگانگی ها؛د وری از سلطه جویی و سلطه پذیری

افزایش توانایی قضاوت؛صد اقت

تجارب مشابه به تجارب اوج؛ارزیابی اثر توسط خالق اثر

ارتقاء خلاقیت؛پذیرش خود و د یگر پد ید ه ها

جد ول 1. اصول و نشانه های ارتقا هویت از منظر روان شناسی انسان گرا

نحوه ادراک خاصیت نماد رمز راز

در مرز خود آگاه و ناخو د آگاه قرار د ارند. به 
تعبیری د یگر د ر یک موقعیت به د ور از 

استیلاگری آشکار می گرد ند.

همگی خاصیتی ذکرگونه، بید ار کنند ه و 
برانگیزانند ه د ارند. انسان را به خویشتن 

نزد یک تر می کنند.

تجسد اد راک انسان از 
رمز است.

ظاهری ترین مرتبه وجود 
هستند. تجسد جلوه ای از 

راز است.

وجود ی مستقل از اد راک انسان 
دارند.

بالاترین مرتبه وجود است.

جد ول 2. نسبت راز و رمز و نماد
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نمی د هند. »وقتی بــه خود می آییم و به خود می اند یشــیم، از چیزها 
به خــود باز می گرد یم؛ بد ون آن که ماند نمــان را د ر میان چیزها ترک 
کرد ه باشــیم. د ر واقع ترک کرد ن یا قطع رابطه  با چیزها د ر حالت های 
افســرد گی پد ید می آید و اگر این حالت انســانی نبود ترک چیزها نیز 
ممکن نبود. ماند ن و بود ن با چیزها یک مشخصه انسانی است؛ ارتباط  
میان انسان و فضا چیزی جز سکنی گزید ن به معنای د قیق آن د ر گفتار 

.)Heidegger, 2001, 45(»و اند یشه نیست
یکی از کلمات کلید ی د ر پد ید ارشناســی »چیز« اســت. »چیزها« از 
طریق ساختن انسان ظاهر نمی شوند ولی د ر عین حال بد ون هوشیاری 
انسان هم ظهور نمی یابند. »هر آنچه چیز می شود از حلقه شد ن نمایش 
آینــه وار عالم پد ید می آید. تنهــا و تنها آن هنگام که – به ناگاه- عالم 
چونان یک عالم می عالمد، حلقه ظاهر می گرد د، حلقه شد نی که  از آن، 
حلقه شــد ن زمین و آسمان، قد سیان و انســان های فانی، خود را برای 
.)Heidegger, 2001, 50( »سازگاری یک د ست بسیط آزاد می سازند

از نگاه   هاید گر گام اول برای رســید ن به چنین هوشیاری یک گام به 
عقب برگشــتن و اجتناب از آن گونه اند یشــید نی است که فقط ویژگی 
بازنمایی و تبیین کنند گی د ارد؛ ســپس روی آورد ن به اند یشید نی است 
که پاســخ می د هد و به یاد می آورد. این گام به عقب د ر ســازگاری با 
جهان قرار می گیرد. از نگاه پد ید ارشناسان، پد ید ه ها د ر یک لحظه و به 
ناگاه د ر مرز خود آگاه و ناخود آگاه انسان حقیقت خود را آشکار می کنند. 
این لحظه همان لحظه ســازگاری کامل با پد ید ه های اطراف است؛ که 
مجال آشکار شد ن پد ید ه ها را به آنها می د هد. آد میان با سکنای د ر عالم 
به عالم آن گونه که هســت نائل می شــوند. فقط هرآنچه به جهان گره 

 .)Heidegger, 2001, 8(می خورد چیز می شود
د و کلمه کلید ی د  یگر د ر پد ید ارشناســی که بــرای تنظیم چهارچوب 
نظری تحقیق حاضر بســیار مهم اســت؛ واژه های »هنر« و »تجلی« 
هستند. »د ر پد ید ارشناســی اعتقاد بر این است که هنر از آنجایی آغاز 
می شــود که آزاد ی می یابد. از این رو روشن است که این آغاز، گونه ای 
پد ید ارشناســی اســت. پد ید ارشناسی، گذشــته را می پالاید و با تازه ها 
روبه رو می شــود. د ر آفرینش هنر، موفقیت های چشمگیر جد ا از مهارت 
رخ می د هد. د انستن با فراموشی د انش همراه است. ند انستن صورتی از 
جهل نیست؛ بلکه تعالی د انستن است. بد ین شکل هنر افزایش زند گی 
اســت. گونه ای رقابت میان حیرت ها که خود آگاه ما را تحریک می کند 
و آن را از خواب آلود گی باز می د ارد. هنرمند روشی را که زند گی می کند 
نمی آفرینــد، او آنچه را که می آفریند ، زند گی می کند« )باشــلار،  1387، 

.)34
تجلــی یا عد م حجاب: » د ر اند رونه موجــود و د ر کلیت آن یک مقام 
آشــکار ظهور د ارد. نوری هســت. با نظر به موجــود می بینیم که  این

 »نــور« بســی از خود »موجود« بیشــتر از»وجود« بهــره د ارد. این 
»بطن آشکار« توســط »موجود« تحد ید آن می شود. بلکه این »بطن 
نورانی« همچون »عد می«  که  آن را به د شــواری می شــنویم، به گرد 
هر » موجود ی« د ر گرد ش اســت. »موجود« به عنوان »موجود« صرفاً 
هنگامی   می تواند وجود د اشــته باشد که د ر نورانیت این نور وارد و از آن 

.)Heidegger, 2001, 46(»خارج گرد د
 از نظر محمد مد د پور ؛ علت  ماد ی هنر تخیل و محاکات اســت. اما 
علت فاعلی آن غیر از محاکات اســت. وی اشــاره می کند: »د ر اینجا 
آد می با معرفت، الهام و جذبه که مبد أ معرفت است سرو کار د ارد. جذبه 
حالتی است که د ر آن شعور و وجد ان فرد ی انسان تحت تأثیر و استیلای 
القائاتی قــوی و عالی فرو ریخته، و وجود خــود را د ر وجود ی متعالی 
مســتغرق می یابد و احساس بهجت و ســعاد ت می کند. د ر واقع غلبه 
و اســتیلا حالت انفعالی مخصوصی اســت که د ر آن شخصیت و تعین 
هویت انســان به کلی محو می گرد د و جای خود را به حالت و یا احوال 
روحانی غیر  متعینی که بر وجود انســان تسلط یافته است وامی گذارد« 

)مد د پور، 1374، 24(.
محمد رجبی د ر تعریف هنر تأکیــد می کند هنر به معنای معرفتی آن 
د ر ســاحت شهود ی متحقق می شــود که هرگز اعتباری نیست )رجبی، 
103،1378(. ســید غلامرضا اسلامی آفرینش مکان مقد س را محصول 
به کارگیری راز و سروش غیبی معرفی می کند که با عباراتی مثل ضمیر 
ناخود آگاه و یا روح طراح که مایه آفرینش مکان مقد س اســت متراد ف 

معرفی می کند )اسلامی،1392، 152(.     

 چهارچوب نظری 
همان گونه کــه از مطالعه متون مختلف روان شناســی انســان گرا و 
نماد گرایی و پد ید ارشناســی بر می آید شناخت خویشتن یک راه د رونی 
اســت. لذا از میان راهکارهای معماری برای ارتقاء هویت انســان، باید 
بــه د نبال راهی بود که زمینه شــکوفایی و معرفت انســان را از د رون 
فراهم آورد. د ر این این شــرایط رازهای وجود، خود را د ر مرز خود آگاه 
و ناخود آگاه، آشــکار خواهند ساخت. رازهای حقیقت به هیچ وجه تحت 
اراد ه اســتیلاگر انسان، آشکار نمی شوند. بلکه د ر لحظه ای که انسان از 
تمام قد رت های اســتیلاگر خود کناره می گیرد و به قول عرفا به مرحله 
.)Yaghoobi & Islami,2014(فنا بود ن می رسد، آشکار می گرد د

این کناره گیری انســان از اراد ه اســتیلاگر همان سکنی گزینی است. 
سکنی گزینی با ساختن همراه است. د ر فرایند ساختن چیزها، د ر حقیقت 

انسان به ساختن خویشتن مشغول است. 
همان طــور که د ر مد ل چهارچوب نظری د ید ه می شــود، با ســاختن 
به روش ســکنی گزینانه، انســان به صورت ناخود آگاهانه به خلق نماد
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 می پــرد ازد. نماد ها جلوه ای از زیبایــی اد راک راز د رون رمز را با خود 
همــراه د ارند. این زیبایی اد راک راز، نیرویــی جذب کنند ه د ارد. نماد ها 
همچون پلی، بخش خود آگاه انسان را با بخش ناخود آگاه پیوند می د هند. 
د ر این صورت د رک نماد و رمز با د رک خویشــتن همراه اســت. د رک 
رمز توسط معمار و تجسد د وبارۀ آن به شکل نماد که د ر مرز خود آگاه و 
ناخود آگاه اتفاق می افتد به د رک خویشتن منجر می شود. این محصول 
د ر د وری د یگر به د لیل نماد گونه بود نش، نیرویی د ر اند رون خود نهفته 
د ارد که بار د یگر مخاطبان خود را د ر مرز خود آگاه و ناخود آگاهشــان به 

خویشتن خویش نزد یک تر می کند )شکل 2(.

 فرایند طراحی سکنی گزینانه
تلاش برای برگزاری کارگاه های آموزشــی د انشــجویان معماری به 
شیوه سکنی گزینانه، به گونه ای آغاز می گرد د که باور عمیق مد رس به 
توانمند ی همه د انشجویان وجود د ارد. این باور به د انشجویان با جملات 
منطقی، که ریشــه د ر مبانی نظری تحقیــق د ارد انتقال می یابد. پس از 
تهییج د انشــجویان با این مباحث، مســئله تجلی و آشارشد گی مد نظر 
 هاید گر تشــریح می گرد د. تجربه آشارشد گی با یک کار عملی ساد ه به 

وسیله خطوط آغاز می گرد د. 
د ر ایــن مرحله از میان یک ســری خطوط آزاد، به د انشــجویان گفته 
می شود از د خالت د ادن تصورات ذهنی     شان خود د اری کنند؛ د انشجویان 
باید فقط منتظر باشــند تا خود شکل آشــکار گرد د. در مرحله د وم، به 
آفرینش هنر ســه بعد ی پرد اخته می شــود. در این مرحله از  گِل رس

 اســتفاد ه می گرد د. از د انشجویان خواسته می شود بد ون د ر نظر گرفتن 
موضوع د رسی کلاس، به اشاره های گِل توجه کنند و تنها منتظر آشکار 
شدن احجامی باشند که به یکباره د ر مقابل چشمان آنها آشکار می شود 
و د ر آن زمان تلاش کنند که به آرامی حجم را آشکار کنند )شکل 3(.

شکل 3. نمونه هایی از هنر دو بعد ی و سه بعد ی دانشجویان به روش سکنی گزینانه

شکل 2. مد ل چهارچوب نظری تحقیق

             

              

 

 همراهی این سه مرحله با درک معنا             
و شناخت خویشتن                        

نیروهای استیلاگر و رهایی از  کناره گیری از
 اپوخه(.نیروهای بازدارنده )همۀ 

رمزهای  ر شدن خود به خودی رازها از طریقآشکا
 موجود در عالم در مرز خودآگاه و ناخودآگاه

شده از رازها از وجود هنرمند افتانعکاس نیروی دری
   این نیروها و تجسد دوباره و نمادگونۀ

 )خلق اثر معماری( 

 همراهی آثار نمادگونه با نیروهای
کنندهدهنده و بیداررتذک   



شماره هشتم/ سال پنجم/ بهار ، تابستان 1390                       هویت شهر
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مرحلــه اصلی کار عملی، بعد از انتخاب موضوع طراحی آغاز می گرد د. 
د ر ایــن مرحله به د لیل جد ید بود ن روش برای د انشــجویان، ســعی 
می گرد د از پیچید گی موضوع اجتناب گرد د. همچنین به صورت تعمد ی 
محد ود یت های پروژه مانند: سایت، خواسته های کارفرما و مسائل فنی   
به طور موقت ناد ید ه گرفته می شــود. د لیل اصلی این کار از آن جهت 
اســت که پس از یکبار آفرینش اثر هنری توســط فرد، میزان خلاقیت 
وی به طور عجیبی افزایش می یابد و پس از آن، قاد ر اســت با  پذیرش 
هر نــوع محد ود یتی باز هم به خلق اثر معماری بپرد ازد. برای شــروع 
کار موضوعات فرهنگی از قبیل موزه، فرهنگســرا، ســینما و نمایشگاه 
می توانند مناســب باشــند. از د انشــجویان خواسته می شــود از میان 
اشکال آشکار شد ه تنها منتظر اشــکالی باشند که قابلیت معماری شد ن 
را به صورت بالقوه د ارا هســتند. قابلیت معماری به معنای د ید ه  شــد ن 
فضاهایی است که به صورت ذاتی برای مشارکت کنند ه خوشایند است 
و به نوعی د ر ناخود آگاه د انشجویان، تجربه های خوشایند ی از بود ن د ر 
این فضاها وجود د ارد. آفرینش اثر معماری آرام آرام به کمال می رســد. 
د ر هر مرحله از کار، عمل نقد توســط خود د انشــجو انجام می شــود. 
د ر صورت عد م همکاری موفقیت آمیز وی، نقد د سته جمعی د وستان وی 
به نقد مســتقیم استاد ارجحیت د ارد. برای ایجاد شرایط اطمینان بخش، 
د ر تمام مراحل ارزیابی کارها، به د انشجویان اطمینان د اد ه می شود این 
ارزیابی ها هیچ گونه تأثیری د ر ارزیابی نهایی مد رس نخواهد د اشت.  از 
آنها خواســته می شــود اصل صد اقت و عد م غرض ورزی رعایت گرد د. 
هــد ف از این کار علاوه بر تقویت قد رت ارزیابی د انشــجویان، آموزش 
این نکته اساســی است که معیارهای واقعی سنجش و ارزش گذاری به 
طور عام د ر د رون خود انسان قرار د ارد. لذا انسان برای ارزیابی کار خود 
نیــازی به تأیید د یگران ند ارد و این نیرویی اســت که خد اوند د ر وجود 
وی به ود یعه نهاد ه است. برای بید ار ساختن  این نیرو د ر کلاس طراحی 
می توان ابتکارت خاصی به کار برد. مثل: امتیاز د اد ن به کار توسط خود 
د انشجو، البته د انشجو باید  د لیل این امتیاز را توضیح د هد. نتیجه این کار 
شناســایی نقاط قوت و ضعف کار اســت. این کار بد ون آن که مد رس 
با توضیحات استاد مآبانه زحمت بســیار زیاد این کار را به عهد ه بگیرد؛ 
توســط خود د انشجو به صورت د رون زا انجام می گیرد. پس از شناسایی 
نقــاط قوت و ضعف کار لازم اســت برای تکامــل و ارتقاء کیفی کار، 

د انشجو باز منتظر تجلیّ و آشکار شد ن باشد. 
بــا پیش رفتن طراحی به ســوی کمال و تعاد ل، د انشــجویان متوجه 
می شــوند؛ گوشــه هایی از بســتر طرح را به صورت ناخود آگاه طراحی 
کرد ه انــد و به نوعی طرح را با بســتر آن پیوند د اد ه انــد. این اتفاق د ر 
جریان آشکار شــد گی به وقوع می پیوند د. فضاهای بیرونی مثل: پله ها 

رمپ ها، آب نماها، فضاهای سبز و سنگ فرش ها  یکی پس از د یگری 
نمایان می شوند.

از ســوی د یگر ایوان ها، رواق ها و ورود ی ها، آرام آرام فضای د اخل را 
شــکل می د هند؛ بد ون آنکه توجه خاصی بــه ترتیب طبقات، د اخلی و 
یا بیرونی بود ن فضاها شد ه باشــد. د ر این مرحله به صورت ناخودآگاه  
فاصلۀ، د رون/ بیرون، بالا/ پایین، حجم/ پلان، سقف/ د یوار و بسیاری 
د یگــر از د وگانگی های پیچید ه تر مثل اســتاد /د انشــجو، تولید کنند ه/ 

مصرف کنند ه و حتی اثرهنری/ هنرمند حذف می شود. 
در مســیر تکامل پلان، طراح د ر د اخل فضای معماری د ر حال حرکت 
است و به صورت ناخود آگاه، در جستجوی فضاهایی است که د ر رویاها 
و یا خاطــرات از یاد رفتۀ خود، زیبایی آن را بارها تجربه کرد ه اســت. 

)شکل 4(.
و این گونه می شــود کــه صحبت های آقای عیســی حجت قابل فهم 
می گــرد د: »برای معمار شــد ن باید جور د یگر به پیرامون نگریســت، 
چیزها همان هایی نیســتند که د ید ه می شوند ما ]د ر شرایط عاد ی[ فقط 
اند کی از چیزها را د ر می یابیم، آنچه مطلوب خود مان اســت می بینیم« 

)حجت،1392، 7(.
د ر طراحی مبتنی بر سکنی گزینی، فاصله منطق و شهود حذف می شود. 
د ر این روش علل اربعۀ آفرینش اثر هنری د رهم می آمیزد؛ رســید ن به 
غایــت اثر معماری، که ایجاد مکانی انســان محور و به نوعی افزایش 
زند گی اســت؛ با علت صوری، ماد ی و فاعلی آن ممزوج می شــود. د ر 
این روش معمار تنها متخصص نیســت، بلکه وی با بهره گیری از قوای 
فطری و غریزی علاوه بر علم اکتســابی، اجــزاء طراحی را با زند گی 
جاری در آن؛ د ر کلیتی زیبا می آفریند. مشابه این جریان، پالاسما اشاره 
می کند: »هنرورز نیازمند بســط روابط ویژه میان اند یشه و ساختن، اید ه 
و اجــرا، عمل و ماد ه، آموختن و انجــام د اد ن، تکبر و تواضع و هویت 
خویشتن و کارش اســت. وی د ر تأیید امتزاج سازند ه و فراورد ه اش د ر 
هنر طراحی به گفته های جان برگر د ر کتابش »برگر د ر طراحی«  اشاره 
می کند: »هر تأیید یا انکار، شــما را آن قد ر به موضوع نزد یک می کند 
تا د ر نهایت، د ر ظاهر، به آن نفوذ می کنید: خطوط پیرامونی که ترسیم 
کرد ه اید د یگر نه لبه ها آنچه د ید ه اید، بلکه لبه آنچه شــد ه اید را نشــان 

می د هد«  )پالاسما،59،1392(.
این روش طراحی را شاید بتوان با روش آلوار آلتو مقایسه کرد. آلوار آلتو 
آن چنان که پالاســما معرفی می کند نوعی بینش ناب و ناد ر را از فرایند 
خلاقانه تجربی یک ذهن بزرگ،  مطرح می کند و به نقش زایند ۀ د ست 
فارغ از ذهن و بازی ناخود آگاه و بی هد ف آن د ر خط کشید ن اشاره می کند.
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»آنچه مــن، گاهی اوقات غریزی و بی اراد ه، انجام می د هم، همین اســت. 
به محض اینکه احساس واگذاری پروژه و خواسته های بی حد و حصری که د ر 
برد ارد د ر ضمیر ناخود آگاهم رســوب کرد، پیچ و خم مشکلات را برای مد تی 
فراموش می کنم. سپس به سمت روش کاری پیش می روم که بسیار شبیه به 
هنر آبستره است. من خیلی ســاد  ه از روی غریزه، و نه ترکیب های معمارانه، 
شــروع به خط کشیدن می کنم، اما از میان آنچه که د ر این روش و به صورت 
انتزاعــی، اغلب ترکیب های کود کانه به نظر می رســد، اید ه اصلی به تد ریج و 
به آرامی شــکل می گیرد، نوعی جوهرۀ کلی که به من د ر هماهنگ ســاختن 

اجزای متعد د متناقص یاری می رساند.«  
رویکرد آلتو به طراحی ناظر بر این اســت که د ر هر کار خلاقه، آگاهی 
متمرکز می بایســت د ر لحظه، آزاد و با روشــی غیر آگاهانه و متجسد از 
پویش ذهنی جایگزین شــود. چشم و د نیای بیرون برای لحظه ای تیره 
شــوند، همان طور که آگاهی و بینایی د رونی شــد ه و تجســد می یابند 

)پالاسما، 80،1392(. 
طراحی ســکنی گزینانه مد نظر این مقاله، که تجربه ای د یگر از فرایند 
طراحی معماری با کار گِل د کتر اســلامی است4 شاید از برخی جهات 
شبیه به روش طراحی آلتو باشد ولی باید اشاره کرد د ر این روش طراح 
عــلاوه بر ترکیب بند ی اجزاء، به زند گی بعد از آفرینش د ر این مکان ها، 
نظر د ارد و مکان وقوع روید اد های معنا بخش را ســازماند هی می کند. 
د ر فرایند تبد یل اند یشه و خیال به فضای معماری، د ر فرایند ی پیچید ه،
 هنرمند مسیر خود را از اشراق آغاز کرد ه و د ر سلسله مراتبی خاص، 

آن را بــه حکمــت، علم و د انش تقلیل د اد ه و بــه فرم تبد یل می کند 
)پناهی و همکاران، 1393(.   

 بحث و یافته
بــرای ارزیابی فرضیه هــا د ر این پژوهش، نیاز بــه مصاحبه عمیق با 
مشــارکت کنند گان احســاس شــد. البته برای راحتی د انشجویان د ر 
امر مصاحبه از آنها خواســته شــد تجربه های خود را از فرایند طراحی 
مطابق تصاویر کارهایشان به قلم آورند. متن حاضر از میان نوشته های 
د انشــجویان به طور نمونه، انتخاب گرد ید ه اســت که بعد از چند جلسه 
-د ر اواســط ترم- از آنها خواسته شد تجربیات خود را از فرایند طراحی، 
به صورت صاد قانه تشــریح کنند. این نمونه شرح حال د انشجویی است 
که د ر مقطع کارشناسی ناپیوسته، با زمینه کارد انی غیر مرتبط )کامپیوتر( 
مشغول تحصیل بود ه است. ایشان د ر وضعیتی کلاس طراحی را تجربه 
می کرد ند که به د لیل صحبت های مأیوس کنند ه د یگران و ند اشتن پایۀ 
معماری، بســیار نگران بود ند که نتوانند د ر کار طراحی موفق باشــند. 
زمانی که د ر کلاس گفته شد: » انسان به طور ذاتی د ارای توانایی های 
بی شمار است و برای بالفعل شــد ن این توانایی ها کافی ا ست به ند ای 
د رون توجه کنــد د ر این صورت خود را خلاق، حکیم و هنرمند خواهد 
یافت...« به گفته خود شان تلاش کرد ند تا این اصل کلاس را باور کنند 
و د ر وجود خود شان به محک تجربه د رآورند. صحبت های این د انشجو 
به خاطر اینکه حائز نکات ارزشــمند ی اســت و می تواند مهر تأیید ی 

شکل 4. نمونه هایی از طراحی فرهنگسرا توسط د انشجویان به روش سکنی گزینانه. 
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بر چهارچوب نظری باشــد د ر اینجا آورد ه شــد ه است. د انشجوی فوق 
صحبت هایی را که با خود د ر طی فرایند طراحی د اشــته است به صورت 

زیر بیان د اشته است: 

 » د رآغاز به چیزی فکر نکن، فقط د ر د ســتانت بــا آن بازی کن، این گِل از وجود 
توســت. با او مهربان باش، این کار را تا جایی اد امه بد ه که احســاس کنی به سکون 
نیاز د ارد و می خواهد از د ســتان تو رها باشــد، بر زمین بگذارش. سکوت کن و به او 
خیره شــو، باز هم مهربان اشــتباه نکن این تو نیستی که به او می گویی چه باش. او 

خود خواهد شد.
آرام باش ... نگاه کن ... اشــاره هایش را می بینــی، د قت کن. او راه تکاملش را خود 

به تو خواهد گفت. 
»این لحظه تجلی ســت« خود او بود که با اشاره به قسمتی که تا خورد ه بود، وجود 
یک فضای نیمه باز وســیع را د ر آن قسمت تد اعی می کرد. و وجود یک لایه نازک از 
جانش که د ر قسمت چپ، جلوتر آمد ه بود، علاقه به یک ایوان را از تو تمنا می کرد. 
شاید کمبود فضا د لیلی باشد که بیشتر فکر کنی. عقل را د خالت بد ه، عقل و احساس 

گاهی د ر کنار هم تازه هایی را خلق می کنند. 
 به طور عجیبی گِل من غمگین اســت. چه چیزی کم د ارد؟- فضای باز- بازی های 
کود کانه... پس شــروع کن وجود یک حیاط مرکزی می تواند راهکار مناسبی باشد. با 

جد اره ای ضخیم با کاربری متنوع. 
قســمتی از ســقف بالای فضای نیمه باز، ســنگینی می کند، چه می خواهد؟ باز هم 
نگاه کن ... پیش آمد گی آن به ســمت حیاط، شــاید به زیبایی کارت بیفزاید! باز هم 

نگاهش میکنی؟! 
جالب اســت باز هــم حرفی برای گفتن د ارد، هنوز اشــاره می کند، پیش آمد گی بالا 
راضی اش نمی کند، د وســت د ارد به نقطه آغازینش بازگرد د. شــاید این آیه را تد اعی 

می کند: »همه از خد اییم و به سوی او باز می گرد یم« )شکل 5(.

این گونه تشــخّص بخشــید ن به گِل د ر متن بالا، نشانه حذف نگاه 
ســلطه گرانه و ابزاری به آن اســت.  متن بالا گواه حذف فاصله عقل و 
احساس اســت. و البته جمله پایانی نشان از د رگیری فرایند طراحی با 

خویشتن شناسی نیز می تواند باشد. 
د ر کل می تــوان از نوشــته های د انشــجویان که مشــابه نمونه ارائه 
شــد ه می باشــد؛ چنین برد اشــت کرد: د ر تمامی نوشــته ها به نوعی، 
تــرس اولیه وجــود د ارد؛ ولی در کمــال ناباوری، اشــکال و احجام 
آشــکار می شــوند و این ترس هــا تبد یل بــه احســاس های مثبت 
می شــوند. مثــل: اعتماد به  نفس، شــاد ی، لذت، هیجــان و آرامش.
 د ر ایــن روش نگاه ابــزاری به پد ید ه های اطراف کم رنگ می شــود

 و یــک نوع ممزوج شــد ن طراح، موضوع طراحی و وســیلۀ طراحی 
اتفاق می افتد. و به نظر می رســد علل اربعه د رهم تنید ه شــد ه باشــد. 
به مد د این روش، اشــکالی با ویژگی های خاص آشــکار می شوند که 
همگی از قد رت بیان بهره مند ند. با انســان حرف می زنند. این اشــکال 
در حیــن بد یع بود ن، ریشــه  در عمیق تریــن و بکرترین لایۀ وجود ی 
انســان د ارند. این روش آفرید ن اثر هنری، همراه با اند یشــه اســت. 
اند یشــه ای که د ر مرز خود آگاه و ناخود آگاه از د رون می جوشــد؛ به یاد 
می آورد، نشــان می د هــد و تذکر می د هد. این اند یشــه یاد آور رازهای 
خلقت انســان اســت. انســان را با خد اوند پیوند می زند. انســان را به 
خود ش نزد یک تر می کند. توانایی هایش را آشــکار می کند. این توانایی 
زاد ۀ صد اقــت اســت و د ر د ام د روغ نمی افتــد. د ر خلال صحبت های 
مشارکت کنند ه ها، جملاتی مشاهد ه می شد که نشان د هند ۀ فهم عمیق 
آنها از موضوعات والاتر بود. مثل یاد آوری د اســتان خلقت انســان از 
خاک، یاد آوری بازگشــت روح انســان به ســوی خد اوند، فهم این که 
همــۀ توانایی های موجــود د ر عالم حقیقتاً از جانب خد اســت و غیره.

شکل 5. مراحل طراحی به روش سکنی گزینانه

بد ین شکل سخنان باشلار که د ر تعریف هنر از منظر پد ید ارشناسی د ر 
این مقاله، آورد ه شد ه است؛ تا حد ود زیاد ی قابل فهم است. همگی این 
آثار، مخاطب را برای زمانی نه  چند ان کوتاه به خود مش��غول می کنند. 
این مش��غول  بود ن، معنایی نزد یک به معنای سکنی گزینی د ارد. د ر این 
قبیل آثار هنری آفرینند ه اثر، تنها خالق اثر نیس��ت بلکه خود، مخاطب 
اثر اس��ت و از نیروی د رونی آن به��ره می جوید. آنچه د رخصوص نماد 
گفته شد د ر خصوص این آثار صد ق می کند، این آثار نیرویی د ر اند رون 
خ��ود نهفته د ارند و مخاطب را برمی انگیزانند و به مثابه  پلی بین بخش 
خود آگاه و ناخود اگاه انس��ان است و انس��ان را به عمیق ترین لایه های 

وجود ش نزد یک تر می کند.
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 نتیجه گیری
طراحی به ش��یوه سکنی گزینانه اش��اره به نوعی طراحی د ارد که از بعُد 
روان شناسانه به معنای کشف خویشتن واقعی است که د ر سایه احترام به 
توانایی های فطری د انشجویان محقق می شود. این نوع طراحی حاصل 
س��فر د انشجویان به اعماق وجود شان اس��ت. به طوری که د ر این سفر 
د انشجویان، پس از گذر از لایه های کاذب، به مرتبۀ تمییز احساس های 
واقعی نائل می آیند. این احس��اس ها د ر پیوند با مکان های خاص است 
که د ر بازی با گِل، س��اختار آنها آشکار می شود. پس از گذشتن از مرتبه 
احس��اس د ر مرتبه ا ی عمیق تر، د ر مرز خود آگاه و ناخود آگاه و با توسل 
به نوعی از اند یشه که از جنس تذکر است؛ امکان آشکار شد ن رمزهای 
ازلی برای د انش��جویان محقق می شود. د ر این شیوه از طراحی، همانند 
زند گی افراد خود ش��کوفا، فاصله ی بس��یاری از د وگانگی ها د ر نورد ید ه 
می شود.  ابتد ایی ترین دستاورد این روش طراحی، آفرینش آثار معماری 
زیبا و باکیفیت است. و اما د ستاورد های مهم تر این شیوۀ طراحی، تجربۀ 
زند گی س��الم، پویا و به د   ور از رقابت های کاهند ه است که د انشجویان 
د ر فرایند آفرینش معماری بد ان د س��ت می یابند. حاصل چنین روشی، 
ش��ناخت استعد اد ها، احساس های واقعی و د س��تیابی به قد رت ارزیابی 
صحیح، توس��ط خود د انش��جویان اس��ت که د ر نقطه مقابل آثار سوء 
قضاوت های بیرونی اس��ت. عد م توانایی د ر امر قضاوت د رونی به مثابۀ 
یک امر فط��ری، یکی از مهم ترین د لایل اضط��راب و بحران هویت 
افراد جامعه معاصر اس��ت. همان طوری که انتظار می رفت س��اختن به 
روش س��کنی گزینانه، همراه با خود شناسی و بالاتر از آن خود شکوفایی 
است. چراکه د انشجویان د ر خلال فرایند طراحی، زیبایی های واقعی را 
بی هیچ واهمه ای می پذیرند و نیازمند ارزش گذاری های بیرونی نیستند. 
دانش��جویان د رمی یابند زیبایی های واقعی د ر عاد ی ترین امور زند گی 
نهفته است. و برای بیان و پذیرش آن هیچگاه د چار ترد ید نمی شوند. 

همان طور که د ید ه می ش��ود حاصل آزم��ون عملی این پژوهش، مؤید 
مبانی نظ��ری تحقیق اس��ت که مس��تخرج از مطالعات روان شناس��ی 
انس��ان گرا، رمزگرای��ی و پد ید ارشناس��ی اس��ت. و د ر نهایت می توان 
اذعان د اش��ت نتایج این تحقیق نش��ان د هند ۀ این واقعیت هستند که 
شناخت خویش��تن مطابق نظر روان شناسان انسان گرا، پد ید ارشناسان و 
نماد گرای��ان، یک نوع اد راک آنی و د رونی اس��ت و د ر مرز خود آگاه و 
ناخود آگاه انس��ان اتفاق می افتد. این نوع شناخت د ر سایه سکنی گزینی 
اتفاق می افتد و به نوعی انسان د ر خلال ساختن به روش سکنی گزینی، 
به س��اختن خویش مش��غول اس��ت. و به نوعی همراه با معماری بنا، 
به معماری اند یش��ه می پرد ازد. بنابراین آم��وزش معماری که به نوعی 
آموزش هنر س��اختن است می تواند با ساختن خویشتن همراه باشد. لذا 

می توان اد عا کرد: 
»خلق اثر معماری به روش س��کنی گزینانه با شناخت خویشتن همراه 

است.«

 پی نوشت ها
1. peak  experience 

 ، )1875 - 1961( ،)Carl Gustav Jung(2. کارل گوس��تاو یون��گ
روانپزشک و متفکر سوئیسی که به خاطر فعالیت هایش د ر روان شناسی و ارائۀ 

نظریاتش تحت عنوان روان شناسی تحلیلی معروف است.
3. numinosite

4. فیلس��وف هند ی، نویس��ند ه و مورخ هنری که د ر سیلان متولد شد ه و د ر 
نهضت های تعلیم و تربیت هند فعالیت  د اشت.

5. اپوخه )epoche( از فعل یوناني epecho اخ���ذ ش�د ه که د ر اینجا ب�ه 
 معناي توقف، تعلیق حکم و جد ا شدن ذهن از هر پیش فرض ممکن مي باشد.
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Abstract
According to Islam theories, the major duty of human being is to recognize himself, which under this circumstance he 
would be able to know God too. Scrutinizing such a divine message, we come to this conclusion that human being can 
achieve the highest aim of creation while getting the knowledge and recognition of the world’s infinite intelligence. 
It is obvious that achievement to the greatest aim of creation must be parallel to human perfection. Self-recognition 
and self-identification are two important issues that should be more concerned by Iran educational system. From this 
point of view, the success of any subject of education must be evaluated and assessed in terms of this criterion that 
how high the educational system can realize the human being. Based on what is said, there arises a very particular 
question: what method of teaching and creation of architectural work can result in self-recognition as the intersection 
of science and art? As the problem raised in this research has been ignored by many researchers, we got right into 
the fields involved with the issue of awareness of human conscious such as humanistic psychology, symbolism and 
phenomenology. The culmination of this analysis is to recognize the fact that all these field, have the same principles 
and strategies. All these fields strongly focus on the fact that if human is honest toward himself and communicates 
with the surrounding phenomena in the same manner of dwelling, he can have access on a great part of his own 
identity. Based on these approaches, phenomena are not things we can see or touch, but they are half recognized 
in material worlds expecting for being realized completely by creatures. Observing the honesty and avoiding the 
domineering view can pave the way to achieve the non -visible part of these phenomena. According to scientists` 
view, human being can have self-recognition with honest communication resulting in growth and development of 
virtues. This type of self-recognition accompanied by cosmology occurs in daily life activities unconsciously when 
the human beings have a complete compatibility with the surrounding phenomena and has a dwelling relationship. 
The most important point is that the self- recognition is concomitant with constructions.
Therefore, the architecture topic can be regarded as the most suitable and reliable realm of self-representation for 
creator and audience of architectural work. The research hypothesis has been formulated in such way. The settlement 
-based design can result in self-recognition. Settlement refers to a strategy which relies on horizontalism and 
prevention from domination on the self-reality and surrounding. Based on the practical experiences of this research, 
the trainee tries to recreate what he has touched several times and can love. The phenomenological analysis of this 
design method shows that the experience of humanistic moments in revealing the details of architectural spaces helps 
the trainee to remove the duality and contrast of innate feeling and reality of the material world in a compromise 
towards the unity. The trainee is the organizer of functional spaces and also involved in the thought architecture.

Keywords: Self-recognition, Architecture design, Phenomenology, Symbolism, Settlement. 
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